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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند: 
۱ــ فسخ ازدواج را تعريف کند.

۲ــ شرايط فسخ ازدواج را بيان کند.
۳ــ تفاوت فسخ ازدواج و طلاق را توضيح دهد.

مقدمه: هرچند پيمان مقدس ازدواج غالباً دائمى است، امّا چون زندگى انسان ابدى نيست؛ از 
اين رو ازدواج نيز روزى پايان مى پذيرد. بنابراين، مرگ يکى از دو همسر، پايان ازدواج است. در مواردى 
هم ممکن است شوهر غايب يا مفقود الاثر باشد (در حکم فوت فرضى)، در اين صورت دادگاه حکم موت 
فرضى غايب را صادر مى کند و زن مى تواند پس از گذشتن عدهٔ وفات، شوهر ديگرى اختيار کند. در 
صورت کافرشدن شوهر زن مسلمان و يا لعان نيز عقد ازدواج، منحل مى شود. امّا ممکن است به دلايلى 
که خواهد آمد ازدواج با فسخ و يا طلاق منحل شود که در دو فصل مورد بررسى قرار مى گيرد. مطابق 
قانون «عقد نکاح به فسخ يا به طلاق منحل مى شود۱». بنابراين، علل انحلال نکاح دائم، فوت، فسخ نکاح 
و طلاق است. فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد ولى طلاق مخصوص ازدواج دائم است۲. 

فصل
اوّل

 فسخ ازدواج فسخ ازدواج

۱ و ۲ــ مادهٔ ۱۱۲۰ و ۱۱۲۹ قانون مدنى
نکته: تفاوت بين انحلال نکاح و بطلان نکاح: بطلان نکاح در مواردى است که به علت عدم وجود يکى از شرايط نکاح يا وجود يکى 
از موانع نکاح، عقد واقع نشده، به عبارت ديگر عقد باطل از نظر قانونى عقدى است که وجود خارجى ندارد و در ازدواج مانند اين است که هيچ 
پيمانى بين زن و شوهر امضاء نشده است. ولى انحلال نکاح در مواردى است که عقد با تمام شرايط «صحّت و درستى عقد ازدواج» انجام شده و 

آثار نکاح هم درست است ولى پس از مدتى منحل مى شود. در اين فرض، رابطهٔ زن و شوهر مشروع است و فرزندانشان نسب درست دارند.
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۱ـ۱ـ فسخ ازدواج
در قانون مدنى، به پيروى از فقه اسلامى در مواردى بدون آنکه نيازى به طلاق باشد، مى توان 
ازدواج را منحل کرد. اين موارد را فسخ ازدواج مى نامند. گفتيم که ازدواج عقد (قرارداد) است و بايد 
شرايط اساسى ساير عقود را داشته باشد. ليکن با توجه به اينکه ازدواج پيمانى است مقدس که براساس 
روابط انسانى و معنوى يک زن و مرد به وجود مى آيد، قابل مقايسه با ساير عقود نخواهد بود. مثلاً زن 
و شوهر نمى توانند به استناد مغبون شدن در مهر، پيمان ازدواج را فسخ کنند، يعنى آثار عقد ازدواج را 

قانون معين کرده و به ارادهٔ طرفين عقد ازدواج١ نيست.
قانونگذار موارد فسخ ازدواج را به طور صريح در قانون مشخص کرده است. در قانون مدنى، 
جنون هريک از زن و مرد و عيبهاى خاصى در مرد و عيبهاى خاصى در زن از موجبات حق فسخ 
ازدواج است. البته درصورتى حق فسخ ايجاد مى شود که عيب هنگام عقد مخفى باشد، زيرا اگر کسى 

عليرغم دانستن عيب طرف ديگر به همسرى او راضى شده باشد، قانوناً حق فسخ ازدواج را ندارد. 

۲ـ۱ـ شرايط فسخ ازدواج
مى تواند  باشد،  داشته  فسخ  حق  که  کسى  و  ندارد  طرفين  رضايت  به  نيازى  ازدواج  فسخ  ۱ــ 
آن را انجام دهد. فسخ کننده بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد. به همين دليل فسخ ازدواج مجنون با ولى 

و قيم اوست٢.
۲ــ فسخ ازدواج نيازى به تشريفات خاص ندارد، ليکن در عمل براى آن که ثابت شود فسخ کننده 
بر حق بوده و تصميم درست گرفته است، مراجعه به دادگاه لازم است، از اين رو زن يا شوهرى که مدعى 
فسخ ازدواج هستند، بايد فوراً اقدام کرده و در مدت لازم در دادگاه اقامهٔ دعوى کنند. دادگاه به اين دعوى 

رسيدگى مى کند و در صورت درست بودن ادعا، فسخ ازدواج از تاريخ اعلام واقع مى شود.

۱ــ نکته اول: مثلاً در ساير قراردادها براى جلوگيرى از ضرر و زيان طرفين قرارداد  قانونگذار در بعضى موارد به زيان ديده اختيار 
فسخ معامله را مى دهد. اين اختيار را در زبان حقوقى «خيارفسخ» مى نامند مانند خيار عيب، خيار تدليس، خيار غبن و ... همهٔ اين خيارات در 
عقد ازدواج وجود ندارد. به عبارت ديگر آثار عقد ازدواج را قانون معين کرده وارادهٔ طرفين ازدواج در اين مورد نقشى ندارد. قانونگذار براى 

حفظ  حقوق فردى و تأمين سلامت ارادهٔ زوجين، نکاح را در مورد عيب، تدليس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. 
نکتهٔ دوم: تدليس به معنى فريب دادن. براى تحقق تدليس، يکى از زوجين بايد به عمد طرف ديگر را فريب دهد يعنى با پوشاندن معايبى 

که دارد يا نماياندن صفاتى که در او موجود نيست طرف ديگر را راضى به ازدواج کند.
۲ــ ماده ۱۱۳۷ قانون مدنى
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۳ـ۱ـ تفاوت فسخ ازدواج و طلاق
و  است  جانبه  يک  حقوقى  عمل  دو  هر  دارند.  شباهت  هم  با  جهاتى  از  طلاق  و  ازدواج  فسخ 
موجب انحلال ازدواج هستند و اين انحلال اثرى نسبت به گذشته ندارد. عدهٔ فسخ ازدواج و طلاق برابر 
است و احکام عمومى مهريه از لزوم ايفاى مهر المسمّى و نحوهٔ تعيين مهر المثل و اصل تکليف شوهر به 

پرداخت در هر دو مورد به هم شباهت دارد.
عليرغم اين فسخ، ازدواج و طلاق دو راه حل حقوقى جداگانه محسوب مى شود و تفاوتهايى با 

هم دارند، تفاوت فسخ و طلاق از قرار زير است:
در  طلاق  صيغهٔ  اجراى  و  سازش  عدم  گواهى  صدور  مثل  دارد  خاصى  تشريفات  طلاق  ۱ــ 
حضور دو شاهد عادل، ولى فسخ ازدواج نيازى به تشريفات خاص ندارد و به ارادهٔ صاحب حق انجام 

مى شود.
۲ــ طلاق درصورتى درست است که زن داراى شرايط خاصى باشد، مثلاً طلاق زن در مدت عادت 

زنانگى و در حال نفاس درست نيست درحالى که فسخ ازدواج در اين دوران نيز ممکن است١. 
۳ــ در فسخ، رابطهٔ طرفين قطع مى شود درحالى که در برخى از اقسام طلاق در دوران عده رجوع 

از طلاق و از سرگرفتن زندگى زناشويى، بدون آنکه نيازى به ازدواج مجدد باشد، امکان پذير است.
۴ــ در مورد احکام خاصّ مهر، طلاق و فسخ در پاره اى فروض با هم تفاوت دارند؛ مثلاً اينکه 
فسخ نکاح قبل از رابطهٔ زناشويى جز در يک موردِ استثنايى،سبب مى شود هيچ مهريه اى به زن تعلق 
نگيرد (نگاه کنيد به مادهٔ ۱۱۰۱ قانون مدنى). ولى طلاق قبل از زناشويى، سبب تعلقّ نصف مهر المسمّى 

(و يا مهرالمُتعه) به زن خواهد بود٢.

۴ـ۱ـ جنون زن و مرد
طبق قانون مدنى، جنون هريک از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينکه مستمر يا ادوارى باشد، براى 
طرف مقابل موجب حق فسخ است. البته درصورتى حق فسخ ايجاد مى شود که هريک از طرفين در 
هنگام عقد بر وجود عيب در طرف مقابل شان آگاه نباشند. به موجب اين حکم، نخست اينکه به هم زدن 
ازدواج در مواردى امکان پذير است که به هنگام بستن عقد ازدواج، يکى از دو همسر از جنون ديگرى 

١ــ مادهٔ ۱۱۴۰ قانون مدنى
۲ــ براى اطلاع بيشتر به کتب حقوق خانواده مراجعه شود.
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آگاه نباشد١. دوم آنکه جنون بايد هميشگى و يا ادوارى باشد و در فواصل و دوره هاى خاصى بروز 
کند. ولى درصورتى که جنون عارضه اى گذرا و ناپايدار باشد و معالجه شود، براى همسر او حق فسخ 
ايجاد نمى کند. سوم آنکه درصورتى که زن و مردى در هنگام بستن عقد ازدواج سالم بوده ولى پس 
از ازدواج يکى از آن دو دچار جنون شوند، بين حالتى که مرد دچار جنون شود و حالتى که زن دچار 

جنون شود، تفاوت وجود دارد.
اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن مى تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ 
کند. ليکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمى تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بين زن و 
مرد در مورد فسخ به علت جنون چنين توجيه شده که «اگر زن در دوران زناشويى مجنون شود، شوهر 
مى تواند به وسيلهٔ کار و فعاليت خود، نفقهٔ او را تأمين نمايد و از او نگاهدارى کند و هرگاه عرصه بر 
شوهر تنگ شود، مى تواند به وسيلهٔ طلاق از دست زن مجنون خود رهايى يابد يا زن ديگرى بگيرد، ولى  
بالعکس، هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر آنکه کسى نيست که بتواند نفقه زن را بدهد، 

جز از طريق فسخ نکاح، زن راه خلاصى ندارد۲.
فسخ به علت عيوب مرد: هرگاه مرد به دليل عارضه اى نتواند به وظايف زناشويى عمل کند، 

قانون به زن حق مى دهد که ازدواج را به هم زند.
فسخ به علت عيوب زن: به غير از جنون، عيوب ديگرى که ممکن است در زمان ازدواج در 
جذام،  از:  عبارتند  مى دهد،  را  ازدواج  فسخ  حقّ  آگاهى  عدم  به علت  مرد  به  و  باشد  داشته  وجود  زن 
برص (پيسى) قرن، زمين گيرى، و نابينايى از دو چشم. اين بيمارى ها يا نقص ها، ممکن است عارض 
هر انسانى اعم از زن و مرد بشود، امّا برابر مقررات قانونى فقط درصورتى موجب به هم زدن ازدواج 

مى شود که زن به يکى از آنها دچار باشد۳. 

۵  ـ۱ـ حق فسخ به علت نقض شروط ضمن عقد نǰاح
ممکن است طرفين يا يکى از آنها، ويژگى و صفت خاصى را در طرف مقابل شرط کنند. اين 
وصف مى تواند ناظر به وضعيت جسمانى، پايگاه اجتماعى و يا هويتّ فرد باشد. پس با مشخص شدن 

خلاف آنچه در عقد شرط شده است، ديگرى (طرف ذينفع) مى تواند نسبت به فسخ نکاح اقدام نمايد.
۱ــ دکتر عزت الله عراقى ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ ۱۳۶۲ ص ۳۰

٢ــ دکتر حسن امامى ــ حقوق مدنى جلد ۴ ــ ص ۴۶۳ــ ۴۶۲
۳ــ دکتر عراقى ــ طلاق و مسائل آن ــ ص ۳۴
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مادهٔ ۱۱۲۸ قانون مدنى در اين زمينه مقرر مى دارد: «هرگاه در يکى از طرفين صفت خاصى 
فسخ  حق  مقابل  طرف  براى  بوده،  مذکور  وصف  فاقد  طرف  که  شود  معلوم  عقد  از  بعد  و  شده  شرط 

خواهد بود…».

۶   ـ۱ـ فوريّت اعمال حق فسخ 
کسى که بنا به علتى حق فسخ نکاح را دارد، بايد هرچه سريع تر نسبت به اعمال يا عدم اعمال آن 
تصميم بگيرد. او نمى تواند تا ابد يا براى مدت طولانى، وضعيّت بقاء يا انحلال عقد نکاح را که مرتبط 
با نظم اجتماعى است و آثار مهمّى بر آن مترتب مى گردد، مردّد رها کند. بنابراين، اگر قصد بر هم زدن 
عقد را دارد، بايد فوراً و در مدت زمانى که حسب مورد با توجه به عرف و عادت تعيين مى شود، نسبت 

به آن اقدام کند و الاّ اختيار فسخش از ميان مى رود.
با اين حال، آغاز شمارش معکوس اين فوريتّ عرفى، مشروط به چند شرط است: ۱ــ آگاهى از 
وجود حق فسخ براى خويش؛ ۲ــ اطلاع از علتى که باعث ايجاد حق فسخ شده (مثلاً آگاهى از جنون 
طرف مقابل يا علم به شغل واقعى او)؛ و ۳ــ علم به فوريتّ حق فسخ. پس با نبود هريک از اين شروط 

سه گانه، حتى با گذشتن فوريتّ، اختيار فسخ پابرجا خواهد ماند.
اکنون متن مادهٔ ۱۱۳۱ قانون مدنى را در اين زمينه با هم مرور مى کنيم: «خيار فسخ فورى است 
و اگر طرفى که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مى شود 
به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريتّ آن داشته باشد و تشخيص مدتى که براى امکان استفاده از 

خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.»



  ٨٦  

بخش سوم

؟ ؟؟ ؟؟
؟ سؤالات

۱ــ آيا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص شده است؟
۲ــ در صورتى که مردى از وجود عيب و نقصى در سلامتى همسرش هنگام  عقد آگاه باشد و 

با علم به آن با وى ازدواج کند، آيا قانوناً حق فسخ نکاح را دارد؟
۳ــ شرايط فسخ ازدواج کدام است؟

۴ــ فسخ ازدواج و طلاق چه شباهتهايى با هم دارند؟
۵ ــ تفاوت فسخ و طلاق کدام است؟

۶ ــ درصورتى که مردى مبتلا به جنون باشد آيا زن مى تواند تقاضاى فسخ نکاح بدهد؟
۷ــ تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چيست؟
۸  ــ عيوبى را که در زن موجب فسخ نکاح مى شود، نام ببريد.



لاق٨٧  ٨٧  
ـ ط

اج 
زدو
خ ا
فس

ج ـ 
دوا
ل از

حلا
ان

فصل
دوم

طلاقطلاق

هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ طلاق و جدايى را از ديد اسلام و قانون مدنى توضيح دهد.

۲ــ شرايط طلاق را بيان کند.
۳ــ موجبات طلاق را توضيح دهد.

۴ــ اقسام طلاق را نام ببرد.
۵  ــ آثار طلاق و وضعيت حقوقى زن را پس از طلاق شرح دهد.

۶  ــ آثار طلاق نسبت به فرزندان را توضيح دهد.

مقدمه: زن و شوهر با پيمان مقدس و قانونى ازدواج، با يکديگر عهد مى بندند که براى تمام عمر  
با صفا و يکرنگى و تعاون در کنار يکديگر زندگى کنند و در غم و شادى و سلامت و ناخوشى يار و 
غمخوار هم باشند. رابطهٔ زناشويى هر چند دائمى ناميده مى شود، امّا چون زندگى انسان محدود است 
روزى اين رابطه هم پايان مى پذيرد. پايان رابطهٔ ازدواج، يا به صورت طلاق و جدايى و يا با مرگ يکى 
از دو همسر است. در هر دو صورت، پايانى است دردناک زيرا اولى نشان از ناسازگارى دارد و دومى 
از جدايى هميشگى. با اين همه واقعيت اين است که در جوامع انسانى هم ازدواج موفق وجود دارد هم 
ناموفق١. در ازدواج موفق زن و شوهر با قبول مسئوليت، از هوس ها و خودخواهى هاى خود مى گذرند 
و به خواسته هاى يار و همدم خويش نيز توجه مى کنند. طبيعى است که ديدگاه هر يک از زن و شوهر در 

١ــ دکتر عزت الله عراقى ــ حقوق زن ــ نشر راهنما ــ سال ۱۳۶۹ ــ جلد ۱ ــ ص ۱۱۸
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انسان را که هر کدام  ازدواج، دو نفر  يکسان نيست. زيرا  مسائل و مشکلات  برخورد با  زندگى و در 
شخصيت و طبيعت منحصر بفردى دارد و زمينه هاى فرهنگى و تربيتى و رفتارى مختلفى داشته است در 
يک زندگى مشترک خانوادگى، درگير مى کند. زن و شوهرهاى با ايمان و پايبند به اصول و ارزش هاى 
اخلاقى مى دانند که بايد به حقوق همسر خود احترام بگذارند و با گذشت و فداکارى متقابل خواهند 
توانست به تفاهم برسند و زندگى همراه با سعادتى براى خود و فرزندان خود فراهم آورند. امّا ناهماهنگى 
و عدم يکرنگى زن و شوهر، غالباً از موجبات اختلاف بين آنهاست و عدم گذشت و سازش آنان سبب 
مى شود که جزئى ترين مسائل، دامنهٔ اختلافات را شدت بخشد تا جايى که زندگى مشترک را به جهنمى 
سوزان بدل مى سازد و سرانجام کانون خانوادگى را متلاشى مى کند. چنين خانواده اى نمى تواند کانونى 
امن و دلپذير براى فرزندان باشد. جدايى بين زن و شوهر کارى زشت و غيرانسانى است که کودکان را 
مى آزارد و صدمات روحى و عاطفى شديدى به آنان وارد مى سازد. فرزندان اين خانواده ها سرنوشتى 

بهتر از پدر و مادر خود نخواهند داشت.
هر چند طلاق و جدايى امرى زشت و ناپسند است، ليکن درپاره اى از موارد چاره اى جز آن 
نيست. در هر صورت، در مواردى که ريش سفيدان خانواده زن و شوهر هم نتوانند آنان را آشتى دهند 

و بين آنها سازش برقرار نمايند، بعنوان آخرين راه حل، مى توان طلاق را به کار برد.
دين اسلام با توجه به عواقب شوم ناشى از طلاق، آن را مذموم و ناپسند دانسته است. از امام 
صادق(ع) نقل شده است: «خداوند خانه اى را که در آن ازدواج پابرجاست، دوست مى دارد و ناخوشايند 
(مبغوض) مى دارد خانه اى را که در آن طلاق رخ دهد. چيزى نزد خدا از طلاق ناخوشايندتر (مبغوض تر) 
هر  است.  پذيرفته  را  آن  است،  اجتماعى  ضرورت  يک  طلاق  اينکه  گرفتن  نظر  در  با  ليکن  نيست»۱. 
چند اسلام طلاق را پذيرفته است ولى براى تحقق آن موانع بسيارى ايجاد کرده است. مرحوم شهيد 
مطهرى مرقوم داشته اند: «اسلام آنجا که بيم انحلال و از هم پاشيدگى کانون خانوادگى در ميان باشد، 
لازم دانسته است که دادگاه خانوادگى و حکميت برقرار شود. و يک نفر داور به نمايندگى از طرف زن 
و يک نفر از طرف مرد براى رسيدگى و اصلاح بين زن و شوهر معين شوند و داوران منتهاى کوشش 
خود را دربارهٔ اصلاح بين آنها به عمل آورند و اختلافات آنها را حل کنند و اگر جدايى آنها را اصلح 
فرصتى  آوردن  دست  آزمايش و به  براى  اسلام  در  کنند.»۲.  يکديگر جدا  آنها را از  دادند،  تشخيص 
براى تفکر و تجديدنظر در رفتار و برطرف شدن خشم و عصبانيت، طلاق تا دوبار تجويز شده است. در 

۱ــ عاملى ــ شيخ حرّ ــ وسايل الشيعه ــ جلد ۷ ــ انتشارات مکتبة الاسلاميه بطهران ۱۳۹۹ هجرى ص ــ ۲۶۷
۲ــ مطهرى ــ مرتضى ــ نظام حقوق زن در اسلام ــ انتشارات صدرا ــ ۱۳۵۷ تهران ــ صفحهٔ ۳۰۰
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حقوق اسلام، زن نيز حق دارد در مواردى مانند غيبت طولانى و بى خبر ماندن از شوهر و خوددارى 
يا ناتوانى از دادن نفقه، از دادگاه طلاق بخواهد.

با وجود پذيرش طلاق در شرع اسلام، امکان انجام آن آسان نيست و فقط در موارد خاصى که 
ديگر راهى براى زندگى مشترک زوجين وجود ندارد، بايد به آن متوسل شد. ولى قبل از جارى شدن 

صيغهٔ طلاق بايد شرايطى را رعايت کرد:
۱ ــ طلاق دهنده بايد عاقل و بالغ و مختار باشد.

زن  مخارج  بايد  مرد  عده،  آمدن  سر  تا  طلاق،  وقوع  از  پس  باشد،  پاکيزگى  دوران  در  زن  ــ   ۲
را بپردازد و در مدت عده نيز رجوع به نکاح هيچ تشريفاتى ندارد و زن و مرد مى توانند دوباره زندگى 

زناشويى را ادامه دهند.

۱ـ۲ـ طلاق در قانون مدني
قانون مدنى ايران از فقه اسلام پيروى کرده است. جدايى زن و شوهر از راه طلاق در قانون مدنى 

همراه با تشريفات خاصى است۱.
١ــ مادهٔ ۱۱۳۳ «مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»

مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنى مقرر داشته بود که «مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» به منظور پيشگيرى از سوءِاستفاده 
از اين ماده قانونى در تاريخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اين مادهٔ قانون به شرح زير اصلاح گرديد: 

«مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد.»
تبصره: زن نيز مى تواند با رعايت شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد.

ــ مادهٔ ۱۱۱۹ «طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم 
ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدت معينى غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءِ  قصد 
کند يا سوءِرفتارى نمايد که زندگانى آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه 

و صدور حکم نهايى خود را مطلقه سازد.»
ــ مادهٔ ۱۰۲۹
ــ مادهٔ ۱۱۲۹

شرع  حاکم  به  مى تواند  وى  باشد،  زوجه  حرج  و  عسر  موجب  زوجيّت  دوام  که  درصورتى   (۱۳۷۰/۸/۱۴ ۱۱۳۰ (اصلاحى  مادهٔ  ــ 
مراجعه و تقاضاى طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورتى که 

اجبار ميسّر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود.
تبصره (الحاقى ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) عسر و حرج موضوع اين مادّه عبارت است از به وجود آمدن 
وضعيتى که ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از 

مصاديق عسر و حرج محسوب مى گردد:
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۱ــ ترک زندگى خانوادگى توسط زوج حدّاقل به مدت شش ماه متوالى و يا نه ماه متناوب در مدّت يک سال بدون عذر موجّه
۲ــ اعتياد زوج به يکى از انواع مواد مخدّر و يا ابتلاءِ وى به مشروبات الکلى که به اساس زندگى خانوادگى خللى وارد آورد و امتناع 
يا عدم امکان الزام وى به ترک آن در مدتى که به تشخيص پزشک براى ترک اعتياد لازم بوده است. درصورتى که زوج به تعهد خود عمل ننمايد 

و يا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روى آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳ــ محکوميّت قطعى زوج به حبس پنج سال يا بيشتر

۴ــ ضرب و شتم يا هرگونه سوءِ رفتار مستمرّ زوج که عرفاً با توجه به وضعيّت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵  ــ ابتلاء زوج به بيماريهاى صعب العلاج روانى يا سارى يا هر عارضهٔ صعب العلاج ديگرى که زندگى مشترک را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردى که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را 
صادر نمايد.

مادهٔ ۱۱۳۴ «طلاق بايد به صيغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود»
مادهٔ ۱۰۲۹ «هرگاه شخصى چهار سال تمام مفقودالاثر باشد زن او مى تواند تقاضاى طلاق کند»

مادهٔ ۱۱۲۹ «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه  ، زن مى تواند براى 
طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد، همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

۲ــ قانون دادگاههاى مدنى خاص مصوب ۱۳۵۸
به  راجع  مقررات  در  اساسى  تجديدنظر  يک  ايران  در  اسلامى،  جمهورى  پذيرش  و  خانواده  حمايت  قانون  موفقيت  عدم  به  توجه  با 
طلاق لازم بود و اين کار با تصويب قانون دادگاههاى مدنى خاص که در واقع ايجاد يک نوع دادگاه شرع بود، پيش بينى شد و پاره اى از مواد 
و مقررات قانون حمايت خانواده را فسخ ضمنى نموده بود انجام گرفت «طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۰ قانون مزبور» موارد طلاق همان است که در 
قانون مدنى و احکام شرع مقرر شده ولى در مواردى که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى تقاضاى طلاق مى کند، دادگاه بدواً حسب آيهٔ 
«و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفقّ الله بينهما ان الله کان عليماً خبيراً» موضوع را به داورى 
ارجاع مى کند و در صورتى که بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازهٔ طلاق به زوج خواهد داد … سرانجام قانون اصلاح مقررات مربوط به 

طلاق مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ در راه حمايت از حقوق زنان و حفظ خانواده قواعد جديدى در اين زمينه آورد.

واقعيت اين است که در دهه هاى اخير توسعهٔ زندگى شهرى، مهاجرت، تزلزل ارزشهاى اخلاقى 
و فقر و بيکارى، تأثيرات نامطلوبى بر نهاد خانواده گذاشته و ميزان طلاق و مشکلات اجتماعى ناشى از 
آن را به صورت معنى دارى افزايش داده است. لذا قانونگذار براى جلوگيرى از سوءِاستفاده و رفتار 
غيرانسانى گروهى از مردان که براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجه و برخلاف دستورات 
مذهبى، زن خود را طلاق داده و موجبات سيه روزى فرزندان را فراهم مى آورند، موارد طلاق را محدود 
نمى تواند زن خود را  کرده درنتيجه اين محدوديت ها، مرد بايد به دادگاه مدنى مراجعه کند و مستقيماً 
طلاق دهد. دادگاه نيز بايد موضوع را به داورى ارجاع کند و بالاخره در صورتى که کوشش داوران به 

نتيجه نرسد، دادگاه به شوهر اجازهٔ طلاق خواهد داد۱.
با توجه به اينکه در مقررات قانون مدنى شرايط زن و شوهر به هنگام طلاق يکسان نيست، پس 



لاق٩١  ٩١  
ـ ط

اج 
زدو
خ ا
فس

ج ـ 
دوا
ل از

حلا
ان

از تعريف طلاق، شرايط زن و مرد را در دو گفتار جداگانه مطرح مى کنيم.
تعريف طلاق: طلاق در لغت، به معنى گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامى، در تعريف 
طلاق گفته اند، طلاق عبارت است از زايل کردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص. از نظر حقوق امروز ايران 
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نمايندهٔ او۱. طلاق 
مخصوص عقد دائم است۲. طلاق يک عمل حقوقى يک جانبه است (ايقاع) و ناشى از ارادهٔ طرفين 

نيست. طلاق داراى شرايط، موجبات، اقسام و آثارى است که به ترتيب مورد بحث قرار مى گيرد.

۲ـ۲ـ شرايط طلاق
الف) شرايط لازم در مورد شوهر

۱ــ اهليت: مردى که مى خواهد زن خود را طلاق دهد، بايد اهليت داشته باشد پس شوهرى 
که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده باشد، نمى تواند زن خود را طلاق دهد. قانون مدنى براى طلاق، بلوغ 

قانونى مرد را لازم دانسته و هيچ استثنايى براى آن قائل نشده است۳.
۲ــ سلامت عقل: شوهر بايد هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد. زيرا طلاق دادن 
نياز به تصميم و اراده دارد. بنابراين، مرد ديوانه نمى تواند زن خود را طلاق دهد. در مورد زن، در صورتى که 

مايل به ادامه زندگى با شوهر ديوانه خود نباشد، حق فسخ ازدواج را دارد.
۳ــ اختيار و قصد: شوهرى که مى خواهد زن خود را طلاق دهد، بايد تصميم جدى و قطعى 
داشته باشد. بنابراين، اگر مردى به شوخى و يا در خواب و بيهوشى کلماتى در اين مورد بگويد، طلاق 

واقع نمى شود. همچنين مرد بايد راضى به طلاق باشد.
ب) شرايط لازم در مورد زن: با توجه به اينکه طلاق يک عمل حقوقى يک جانبه است، 
ارادهٔ زن دخالتى در وقوع طلاق ندارد. بنابراين، لازم نيست که زن اهليت داشته باشد و مرد مى تواند 
از دادگاه اجازه بگيرد زن صغير يا مجنون خود را طلاق دهد. قانون مدنى براى زن دو شرط معين کرده 

است: ۱ ــ پاکيزگى زن ۲ ــ جدايى جسمى زن و مرد۴. 

۱ــ دکتر صفائى و امامى ــ حقوق مدنى ــ مأخذ ذکر شده ص ۲۲۵
۲ــ ماده ۱۱۳۹ و ۱۱۳۶ قانون مدنى
۳ــ ماده ۱۱۳۹ و ۱۱۳۶ قانون مدنى

۴ــ ماده ۱۱۴۰ قانون مدنى: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينکه زن حامله باشد يا طلاق قبل 
از نزديکى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طورى که نتواند  از عادت زنانگى زن  اطلاع حاصل کند.»
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ج) شرط مشترک در مورد زن و شوهر: عدم برقرارى رابطهٔ زناشويى (نزديکى) بين زن و 
مرد، در دورهٔ پاکيزگى که منجر به طلاق مى شود. به پيروى از دستورات شرعى در مورد شرايط طلاق، 
قانون مدنى نيز عدم برقرارى رابطهٔ زناشويى را شرط صحت وقوع طلاق مى داند و فلسفهٔ اين دستورات 
قانونى اين است که زن و مرد مدتى پيش از طلاق از هم دور باشند تا خشم و عصبانيت موجب گسستن 

پيوند ازدواج نشود و ديگر اينکه در اين مدت باردار بودن و يا نبودن زن معلوم شود۱.
د) شرايط وقوع و صحّت طلاق

۱ــ طلاق لزوماً بايد به صيغهٔ عربى «انتِ طالقٌ» جارى شود.
۲ــ صيغهٔ عربى بايد حداقل در حضور دو مرد عادل که آن را استماع کنند ادا شود.

۳ــ طلاق بايد بدون قيد و شرط از سوى مرد صورت گيرد، يعنى با صراحت و قاطعيّت.
مادهٔ ۱۱۳۴ قانون مدنى اعلام مى کند: «طلاق بايد به صيغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد 
عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.». مادهٔ ۱۱۳۵ نيز ادامه مى دهد: «طلاق بايد منجّز باشد و طلاق 

معلقّ به شرط باطل است».

۳ـ۲ـ موجبات طلاق
موجبات طلاق، چيزهايى است که مجوز طلاق به شمار آمده و با استناد به آنها مى توان اقدام به 

طلاق کرد. موجبات طلاق عبارتند از:
۱ــ طلاق به درخواست مرد: طبق قانون، مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون 
با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد. بنابراين، شوهر بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کند. 
دادگاه اختلاف را به داورى ارجاع مى دهد و در صورتى که با کوشش داوران سازش بين زن و شوهر 
برقرار نشود، «گواهى عدم سازش» به شوهر داده مى شود. دفتر طلاق، پس از دريافت «گواهى عدم 

سازش» به اجراى صيغهٔ طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
۲ــ طلاق به درخواست زن: طبق قانون مدنى، زن در موارد زير مى تواند از دادگاه تقاضاى 

طلاق کند:
۱ ــ هرگاه شخصى چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مى تواند تقاضاى طلاق کند. 

۱ــ ماده ۱۱۴۱ قانون مدنى در همين زمينه مقرر مى دارد: «طلاق در طهُر [= پاکى] مواقعه  [= منجر به رابطهٔ زناشويى] صحيح 
عادت نمى شوند. لذا همواره در  نيست، مگر زن يائسه يا حامل باشد». توضيح: زن يائسه (خارج از سن عادت) يا حامل (باردار) اصولاً 

طهُر هستند.
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در اين صورت حاکم با رعايت تشريفاتى او را طلاق مى دهد١.
۲ ــ خوددارى و ناتوانى شوهر از پرداخت نفقه.

۳ ــ در موردى که زن در دادگاه ثابت کند که ادامهٔ زوجيت موجب عسر و حرج است، مى تواند 
براى جلوگيرى از ضرر، شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت ميسر نشدن اين امر با اجازهٔ حاکم 

شرع طلاق صورت مى گيرد.
عسر و حرج که در اين مادهٔ قانون آمده به معنى مشقت شديد است. قاعدهٔ عسر و حرج٢ يا قاعدهٔ 
لاحرج از قواعد معروف فقهى است که مبتنى بر آيات متعدد از قرآن کريم است. اگر دوام زناشويى 
موجب مشقت شديد زن باشد و شوهر هم حاضر به دادن طلاق نشود، زن مى تواند از حاکم تقاضاى 

طلاق کند٣.
نمونه هاى بارز ايجاد عسر      و حرج با توجه به قوانين پيشين از قرار زير است:

۱ ــ امتناع شوهر از انجام وظايف خاص زناشويى
۲ ــ اختيار همسر ديگر از طرف شوهر

۳ ــ سوءِمعاشرت و بيمارى شوهر
۴ ــ مرض مسرى و صعب العلاج

۵ ــ رها نکردن پيشه اى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت زن است.
۶ ــ محکوميت قطعى به حبس طولانى

۷ ــ اعتياد مضرى که ادامهٔ زندگى زناشويى را تحمل ناپذير مى سازد.
۸ ــ ترک زندگى خانوادگى

۹ ــ ارتکاب جرمى که مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون همسر باشد.

١ــ ماده ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳
منظور  به  خود  ويژهٔ  طبيعت  حکم  به  که  شده  وضع  مقرّراتى  و  قواعد  مختلف،  مسائل  مورد  در  باز  دير  از  حرج:  و  عسر  قاعدهٔ  ٢ــ 
برقرارى عدالت بوده است. امّا از آنجا که عدالت مفهومى نسبى است، ممکن است قاعده و قانونى که در يک زمان عين عدل و انصاف بوده در 
زمان ديگر با عدل و داد ناسازگار بوده و اجراى آن سخت باشد. براى آنکه جانب عدل و انصاف نگاه داشته شود، قانونگذار قواعدى را براى 

تعديل احکام و مقررات اوليه وضع کرد، که از آن جمله «قاعده نفى عسر و حرج است».
به موجب اين قاعده «هرگاه از اجراى احکام نخستين، مشقتى تحمل ناپذير به وجود آيد، قاعدهٔ عسر و حرج آن حکم را تعديل مى کند» 
زيرا به حکم عقل نيز تکليف بايد در حد طاقت و توان شخص باشد و سختگيرى بيهوده اشخاص را به عصيان و مخالفت و مقاومت در برابر 

قانون وامى دارد.
٣ــ صفائى و امامى ــ مأخد ذکر شده ص ۲۴۴.
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۱۰ ــ عقيم بودن
۳ــ طلاق به توافق زوجين: اگر مقصود از طلاق به توافق زوجين، اين باشد که ارادهٔ زن 
و مرد به يک اندازه در طلاق مؤثر باشد و به منزلهٔ يک قرارداد بين زوجين تلقى شود در فقه اماميه و 

قانون مدنى پذيرفته نيست زيرا طلاق را حق و اختيار مرد دانسته اند.
در فقه اماميه و قانون مدنى، از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعى طلاق به توافق طرفين 

است. در طلاق خلع و مبارات، زن مالى به شوهر مى دهد و موافقت او را براى طلاق جلب مى کند.
در مواردى که زن و شوهر خواهان طلاق مى شوند، قانونگذار به دادگاه اجازه مى دهد که پس از 
نااميد شدن از اصلاح بين آن دو، حکم به طلاق دهد. اين طلاق دخالتى در ماهيت عمل حقوقى طلاق 
ندارد و در زمرهٔ قراردادها نخواهد بود. همچنين با طلاق خلع و مبارات هم قابل قياس نيست زيرا در 
طلاق خلع و مبارات زن مالى را به نام «فديه» به شوهر مى بخشد و شوهر در برابر اين فديه، زن را طلاق 
مى دهد، امّا حتى در طلاق هاى توافقى هم زوجين الزاماً مى بايست به دادگاه مراجعه و گواهى عدم امکان 
سازش کسب نمايند، چنانچه سردفتر طلاق بدون اخذ گواهى دادگاه مبادرت به ثبت واقعه طلاق نمايد 

از وى سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.١
لازم به تذکر است که موافقت قبلى شوهر با طلاق الزام آور نيست و هر زمان حق عدول از آن و 
ادامهٔ زندگى را دارد و اصولاً فلسفه وضع قوانين جديد در مورد طلاق محدود کردن موارد آن است نه 

توسعه آن. همچنان که تعيين داوران نيز براى ايجاد صلح و جلوگيرى از طلاق مى باشد.

۴ـ۲ـ وǯالت در طلاق
طرفين  که  شده  چاپ  عقد  ضمن  شرايط  عنوان  تحت  مطالبى  ازدواج،  قباله هاى  در  که  گفتيم 
مى توانند با امضاى ذيل هر يک از آنها، بعض يا کل آنها را بپذيرند. از آن جمله، ممکن است ضمن عقد 
نکاح يا عقد لازم ديگر، شوهر وکالت براى طلاق به زن داده باشد. بنابراين، هر زنى مى تواند از همسرش 
بخواهد شروط ضمن عقد مندرج در قبالهٔ ازدواج را امضاء کند و شرط و يا شروط ديگرى را که مخالف 
مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر قرار دهند. منتهیٰ با اصلاح قوانين 
طلاق در سال ۱۳۷۱، همواره مراجعه به دادگاه و تحصيل گواهى عدم امکان سازش براى طلاق لازم 

۱ــ متن ماده واحده مصوب ۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام «از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايى که قصد طلاق و جدايى 
از يکديگر را دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص (دادگاه صالحه) مراجعه و اقامهٔ دعوى نمايند.»
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است. درنتيجه، در صورت وکالت مطلق زن از شوهر براى طلاق نيز مراجعه به دادگاه براى دريافت 
«گواهى عدم سازش»، لازم است. ليکن در مورد زنى که از همسرش ضمن عقد ازدواج وکالت گرفته 
است، اگر بتواند به طور مثال، بد رفتارى شوهر را ثابت کند، دادگاه به او اجازه مى دهد که خود به دفتر 

طلاق مراجعه کند و با وکالتى که از شوهر دارد، طلاق بگيرد.
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۵ ـ۲ـ اقسام طلاق
طلاق بر دو قسم است، طلاق رجعى و طلاق بائن۱

۱ــ طلاق رجعى: طلاقى است که پيوند ازدواج به طور کامل از بين نمى رود و تا زمانى که عدهٔ 
زن سپرى نشده باشد، مرد مى تواند رجوع کند و زندگى زناشويى را بدون ازدواج مجدد ادامه دهد. قانون 

مدنى مقرر داشته است: «در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع است».
رجوع در لغت، به معناى بازگشت و بازگرداندن چيزى به حال سابق است. رجوع مثل طلاق 
«ايقاع» است يعنى تنها به ارادهٔ شوهر واقع مى شود. براى اينکه شوهر بتواند از حق «رجوع» خود 
استفاده کند، بايد شرايط خاصى برقرار باشد. اول اينکه زن در دوران عده باشد. بنابراين، در مورد 
زن يائسه که نبايد عده نگهدارد رجوع امکان پذير نيست و اگر مرد بخواهد با آن زن زندگى کند، بايد 

مجدداً با او ازدواج کند.
دوم: طلاق از سوى مرد واقع شده باشد، بنابراين، در مواردى که زن با بخشيدن مالى شوهر را 
راضى به طلاق کند يا با وکالت از طرف شوهر خود را طلاق دهد يا در حالتى که ادامهٔ زندگى با شوهر 
موجب گرفتارى و خطر است و دادگاه اين حالت را تشخيص داده و به زن اجازهٔ طلاق بدهد، شوهر 

نمى تواند رجوع کرده و با اقدام يک جانبهٔ خود، زندگى زناشويى را ازسر بگيرد.
سوم: در صورت رجوع رابطهٔ زناشويى بين دو طرف امکان پذير باشد (سه طلاقه نباشد) در 
صورتى که مردى قبل از پايان مدت عده تصميم به رجوع بگيرد و آن را به اطلاع زن خود برساند، 

بايد مراتب را به دفتر طلاق اطلاع دهد و «رجوع» در دفتر طلاق و شناسنامهٔ طرفين ثبت شود.
زن تنها در مواردى که با بخشيدن مالى به شوهر رضايت او را براى طلاق جلب مى کند مى تواند 

با مطالبهٔ مالى که به شوهر بخشيده است به او امکان دهد که از حق رجوع، استفاده کند.۲
۲ــ طلاق بائن: طلاقى است که مرد بعد از طلاق حق رجوع به زن را ندارد. يعنى اين طلاق 
باعث جدايى قطعى زن و شوهر از يکديگر مى شود و مرد حق «رجوع» ندارد. قانون مدنى مقرر مى دارد: 

«در موارد ذيل طلاق بائن است:
۱ــ مادهٔ ۱۱۴۳ قانون مدنى

۲ــ عراقى ــ عزت الله ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ ۱۳۶۲ ص ۹۶ تا ۱۰۲

ضميمه
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۱ــ طلاقى که قبل از نزديکى واقع شود.
۲ــ طلاق يائسه: يعنى زنى که استعداد زاييدن را ازدست داده است.

۳ــ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴ــ سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به عمل آيد. اعم ازاين که وصلت در نتيجهٔ رجوع 

باشد يا در نتيجهٔ نکاح جديد»
۳ــ طلاق خُلع و مبارات 

طلاق خُلع و مبارات: مربوط به مواردى است که زن از شوهر يا شوهر از زن و يا هردو از يکديگر، 
کراهت دارند و شوهر نخواهد زن را طلاق دهد. دراين مورد، زن مى تواند با دادن مالى به شوهر او را به 
طلاق راضى کند. اگر کراهت از جانب زن باشد، آن را طلاق خلع و اگر از طرفين باشد، طلاق مبارات 

مى گويند. در اين نوع طلاق، مالى که زن به شوهر مى دهد، نبايد از مقدار مهر زيادتر باشد.١

۶ـ۲ـ آثار طلاق
طلاق به روابط زن و شوهر و حقوق و تکاليفى که در مقابل يکديگر داشته اند، پايان مى بخشد. 
البته طلاق مقدمهٔ انحلال ازدواج است و تا لحظه اى که صيغهٔ طلاق جارى شود، زن و مرد همچنان زن 
و شوهر و عضو يک خانواده به شمار مى آيند. با اجراى اين صيغه، پيوند ازدواج گسسته مى شود و آثار 
طلاق بروز مى کند. آثار طلاق را در دو قسمت مورد بحث قرار مى دهيم. يکى آثار طلاق در روابط زن 

و شوهر و وضعيت حقوقى زن و ديگرى آثار طلاق نسبت به فرزندان.
۱ــ آثار طلاق در روابط زن و شوهر و وضعيت حقوقى زن:

الف)آثار طلاق رجعى: در طلاق رجعى، تا زمانى که عدهٔ زن سپرى نشده باشد، رابطهٔ ازدواج 
قطع نشده و در اين حالت:

۱ــ نفقهٔ زن در دوران عده به عهدهٔ شوهر است و شوهر مى تواند به آسانى به زن رجوع کند. 
۲ــ در صورتى که در دوران عده يکى از زن و يا شوهر فوت کند، طرف ديگر از او ارث مى برد. 

مانند زن و شوهرى که از هم طلاق نگرفته اند.
۳ــ در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هيچ مردى حق ندارد با او ازدواج کند.

۴ــ در دوران عده، مرد نمى تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

۱ــ ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنى
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۵ــ ازدواج مرد قبل از به پايان رسيدن عده احتياج به اجازهٔ دادگاه دارد.
در حقيقت، ايام عده طلاق رجعى، فرصتى است که قانونگذار به زن و شوهر داده است تا تصميم 
نهايى نسبت به قطع يا ادامهٔ ازدواج را بگيرند. در صورتى که شوهر رجوع کند، نياز به ازدواج مجدد 

نيست و رابطهٔ زناشويى سابق با کليهٔ آثار آن ادامه خواهد داشت.
ب) آثار طلاق بائن: با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکاليفى که زن و شوهر نسبت به يکديگر داشتند، 
به کلى ازبين مى رود و زن و شوهر از قيد زناشويى آزاد مى شوند. شوهر مى تواند پس از طلاق، ازدواج 
کند. اما زن بايد عدهٔ طلاق نگهد اشته و نمى تواند در ايام عده با ديگرى ازدواج کند. مگر آن که از دستهٔ 
زنانى باشد که عده ندارند ( مثل زن يائسه). در طلاق بائن، اقامتگاه زن تابع شوهر نيست و زن در صورتى 
مى تواند نام خانوادگى همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگيرد. زن در طلاق بائن مستحق نفقه در 

ايام عده نيست مگر اينکه باردار باشد.۱
مهريه، در مواردى که ازدواج به طلاق مى انجامد، تکليف پرداخت مهريه در سند طلاق مشخص 
مى شود. در صورتى که مرد قادر به پرداخت مهريه به طور کامل باشد، تمامى مهر به زن پرداخت مى شود 
و اگر نه با توجه به توانايى مالى مرد، پرداخت مهر به صورت اقساط صورت مى گيرد. در صورتى که 
مهر به صورت ملک باشد، به زن تحويل داده مى شود. در مواردى که زن با بخشيدن مهر خود، رضايت 
شوهر را براى طلاق جلب مى کند، چه مهر به صورت پول نقد باشد يا به صورت ملک، موضوع پرداخت 

مهر منتفى مى شود.
زن  اما  است  توانگر  مالى  ازنظر  مى دهد  طلاق  را  خود  همسر  که  مردى  موارد،  از  بسيارى  در 
در وضعيت نابسامانى به سر مى برد و ازنظر مالى قادر به ادارهٔ امور خود نيست. زن نمى تواند مرد را 
به پرداخت مقرّرى مکلف کند. از اين رو توصيه مى شود دختران جوان هنگام عقد بستن، ضمن عقد 
نکاح شرط کنند در صورت جدايى از همسر، دارايى که از زمان ازدواج عايد مرد شده است، نصف 

شود (اولين شرط ضمن عقد). 
۲ــ آثار طلاق نسبت به فرزندان: با انحلال ازدواج، در صورتى که مسأله کودکان خانواده 

۱ــ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى
نکته: در مورد جهيزيه، چون سند و نوشته اى رد و بدل نمى شود در صورت بروز اختلاف ميان زن و شوهر و انحلال ازدواج، تفکيک 
اموال منقول و اثاث خانه مشکل است ، زيرا ممکن است در طول دوران زندگى مشترک زن جهيزيه خود را به ديگرى انتقال داده يا فروخته باشد 
و يا اثاث فرسوده و ازبين رفته باشد و يا شوهر به تنهايى يا به کمک زن وسيله اى تهيه کرده باشد. در صورتى که رسيد و فاکتور وسايل خريدارى 

شده نگهدارى و موجود باشد، کار ساده مى شود. وگرنه دادگاهها با توجه به ظواهر و مدارک و قراين حکم خواهند داد.  



لاق٩٩  ٩٩  
ـ ط

اج 
زدو
خ ا
فس

ج ـ 
دوا
ل از

حلا
ان

مى کند،  ترک  را  خانواده  مادر  يا  پدر  وقتى  مى شود.  ايجاد  خانواده  ساخت  در  تغييراتى  باشد،  مطرح 
مسئوليت هاى ديگر افراد خانواده بايد به نحوى تغيير کند که بتواند جاى خالى او را پر کند. جدايى 
پدر و مادر و از هم پاشيدگى خانواده، تأثيرى عميق بر روان و رفتار فرزندان دارد، به طورى که آنان 
از داشتن زندگى طبيعى محروم خواهند شد و ازنظر عاطفى دچار کمبود مى شوند و با توجه به اينکه 
توقّعات و انتظارات طبيعى آنان برآورده نمى شود، ازنظر تحصيلى نيز غالباً موفق نخواهند بود. هرچند 
جدايى والدين بهتر از زندگى پرجدال است، اما سؤال مطرح شده از  نظر قانونى اين است که پس از 

طلاق تکليف نگهدارى کودک يا کودکان بر عهدهٔ کيست؟

۷ ـ٢ـ حضانت
قانون مدنى مقرر مى دارد «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است١» «  براى حضانت 
و نگهدارى طفلى که ابوين او جدا از يکديگر زندگى مى کنند، مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و 

پس از آن با پدر است  »٢.
قانونگذار در تدوين اين ماده قانونى، بيشتر مصلحت طفل را درنظر داشته است و هيچگونه توجهى 
به وضعيت روحى طفل و نيازهاى او ننموده است. در هر صورت، در بسيارى از موارد جدايى طفل از 

مادر و محروميت او از سرپرستى پدر، کودک را دچار صدمات عاطفى و روانى شديد مى سازد.
قانون مقرر کرده است، هيچيک از ابوين حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهدهٔ آنهاست، 
از نگاهدارى او امتناع کنند. همچنين پدر و مادر نمى تواند حق خود را به ديگرى واگذار کند بلکه بايد 
تکليف خود را نسبت به طفل در مدت معين قانونى انجام دهد. (زيرا قوانين مربوط به حضانت طفل از 

جمله قوانين آمره بوده و قابل واگذارى به غير نيست.)
۱ــ تعريف حضانت: حضانت در لغت به معنى حمايت، تربيت و مراقبت و زير بال کسى را 
گرفتن است٣. در اصطلاح فقه اسلامى، حضانت عبارت از «نگاهدارى و تربيت اطفال است». قانون 

مدنى «طفل» را مترادف «صغير» استفاده کرده است و صغير کسى است که به سن رشد نرسيده باشد.
نگاهدارى از طفل عبارتست از، به کار بردن وسايل لازم براى بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمى 
و روحى مانند دادن خوراک، پوشانيدن لباس، پاکيزه و مرتب و تميز نگاهداشتن طفل به وسيلهٔ شستشو 

۱ و ۲ ــ مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنى
۳ــ فرهنگ دهخدا ــ جلد اول ص ۱۳۶۰
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و آنچه سن طفل اقتضاى آن را دارد و در صورتى که طفل بيمار شود، بردن نزد پزشک متخصص و 
دادن دارو و پرستارى لازم، بديهى است صغير در هر سنى نيازمند يک نوع نگهدارى است که متناسب 

با طبيعت او باشد۱.
تربيت طفل: خانواده با مراقبت و محبت به کودک و ايجاد زمينهٔ مساعد براى رشد فکرى و 
اخلاقى او را براى قبول مسئوليت زندگى و جانشينى خود در اجتماع، آماده مى سازد. قانون مدنى مقرر 
داشته است «ابوين مکلفّ هستند که در حدود توانايى خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضى 

اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.۲»
۲ــ موارد سقوط حق حضانت

۱ــ۲ــ جنون: حق حضانت براى هريک از مادر و پدر در صورتى است که قدرت اعمال آن را داشته 
باشد. بنابراين، هرگاه در مدتى که مادر حق حضانت طفل را دارد، ديوانه شود، چون قادر به نگاهدارى و 
تربيت طفل نيست، حق حضانت مادر ساقط مى شود و پدر حق خواهد داشت طفل را نگاهدارى کند. در 

صورتى که پدر ديوانه شود، حضانت طفل تا سن بلوغ به عهدهٔ مادر خواهد بود.
۲ــ۲ــ ازدواج مجدد: در صورتى که پس از طلاق، مادر عهده دار حضانت طفل باشد و در اين 
دوران (حضانت) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت از او سلب خواهد شد. البته اين در صورتى است 

که پدر طفل زنده باشد. در غير اين صورت حضانت همچنان با مادر است۳. 
۳ــ۲ــ انحطاط اخلاقى: قانون مدنى مقرر داشته است هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط 
اخلاقى پدر يا مادرى که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانى و يا تربيت اخلاقى طفل در 
طفل  حضانت  براى  که  را  تصميمى  هر  مدعى العموم  تقاضاى  به  مى تواند  محکمه  باشد،  خطر  معرض 

مقتضى بداند، اتخاذ کند.
با توجه به اينکه اين ماده قانونى «انحطاط اخلاقى» را به طور کلى موجب محروم شدن از حق 
نگهدارى اعلام کرده است، گاهى دادگاهى  موردى را انحطاط دانسته و دادگاهى ديگر آن را انحطاط 
قلمداد نکرده است. بدين سبب، قانونگذار براى حل اين مشکل و مشکلاتى که برخى از پدر و مادران 
براى فرزندان خود و اجتماع ايجاد کرده اند، انحطاط اخلاقى را معين کرده و مقرر داشته «موارد ذيل 

از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقى هريک از والدين است.»
۱ــ کاتوزيان ــ ناصرــ حقوق مدنى ــ جلد دوم ــ  شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا ــ ص ۱۴۴

۲ــ ماده ۱۱۷۸ قانون مدنى
۳ــ مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنى در نگاهدارى و تربيت اطفال است.
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۱ــ اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ــ ابتلا، به بيمارى هاى روانى با تشخيص پزشکى قانونى.
۴ــ سوءِ استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد.

  
۸   ـ۲ـ ولايت بر طفل

در اصطلاح حقوق مدنى، ولايت، قدرت و اختيارى است که قانون به يک شخص صلاحيت   دار 
مى دهد تا امور شخصى را که صلاحيت ندارد، اداره کند (مثل طفل) 

ولايت بر سه قسم است:
۱ــ ولايتى که به حکم مستقيم قانون به شخص داده شده است.

۲ــ ولايتى که به حکم وصيت واگذار شده است.
۳ــ ولايتى که به حکم دادگاه به شخص داده شده است.

ولايتى که به حکم مستقيم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح، ولايت قهرى ناميده مى شود. 
اجبارى  و  بوده  شخص  عهدهٔ  به  اجتماعى  و  خانوادگى  وظيفهٔ  عنوان  به  که  است  ولايتى  ولايت،  اين 
است. به همين جهت، قهرى نام گرفته است. ولايت قهرى در تمام اجتماعات وجود دارد و طبيعى 
براى  است شخص يا اشخاصى که به طفل نزديکترند و به او و آينده و سرنوشت او دلبسته اند، قانوناً 
سرپرستى و ادارهٔ امور وى بر ديگران مرجح خواهند بود. قانون مدنى مقرر داشته است: «طفل صغير 

تحت ولايت قهرى پدر و جد پدرى خود مى باشد.١»
قانون مدنى به پيروى از فقه اماميّه سمت ولايت قهرى را به پدر و جد پدرى اختصاص داده و 
اين حق را براى مادر قرار نداده است. اين راه حل مبتنى بر نظام خانواده گسترده پدرسالارى است که 

از ديرباز در ايران معمول بوده است.
با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکرى بانوان، چه بسا بعد از پدر، مصلحت طفل در آن است که 
سرپرستى و اداره امور شخصى و مالى او به مادر واگذار شود نه به جد پدرى. به ويژه آنکه مادر نسبت 
به فرزند خود دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص ديگرى است. در فقه اسلامى، اختيارات وسيعى به 
قاضى در امر ولايت تفويض شده است. حتى در موردى که صغير ولى قهرى داشته باشد، حاکم در 

۱ــ ماده ۱۱۸۰ قانون مدنى
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مى تواند  صورت لزوم مى تواند در راه مصلحت صغير دخالت کرده و تصميم لازم را اتخاذ کند. مثلاً 
براى حفظ منافع صغير، شخص ديگرى را ناظر بر اقدامات ولى قهرى کند١. (امين) 

هرگاه ولى قهرى طفل، لياقت اداره کردن اموال صغير را نداشته باشد يا در مورد اموال او مرتکب 
حيف و ميل شود، به تقاضاى خويشان طفل يا به تقاضاى دادستان، پس از ثبوت عدم لياقت يا خيانت 
او، دادگاه يک نفر امين به ولى ضميمه مى کند. همين حکم در موردى که ولى طفل به واسطهٔ پيرى يا 

مرض يا امثال آن قادر به اداره کردن اموال صغير نباشد٢ نيز جارى است.

۹ـ۲ـ تفاوت حضانت و ولايت
حضانت در لغت به معناى زير پر گرفتن است. مادر طفل را زير پر مى گيرد و نگهدارى مى کند 
و وظايفى را که نسبت به بچه دارد، انجام مى دهد. ولى ولايت پدر به اين معنى است که اگر طفل مال و 
ثروتى داشته باشد، حفظ آن با پدر است کما اينکه نفقه اش نيز بر عهدهٔ پدر است. حضانت در حقيقت، 
امر مشترکى است بين زن و مرد و حکم خاص دارد و غير از ولايت است. چون هزينهٔ زندگى را شارع 

مقدس بر عهدهٔ مادر نگذاشته، از اين جهت ولايت به پدر تعلق گرفته است٣. 

۱ــ دکتر سيدحسين صفائى ــ حقوق مدنى و حقوق تطبيقى (مجموعهٔ مقالات)
۲ــ ماده ۱۱۸۴ قانون مدنى

۳ــ حقوق و اجتماع ــ ماهنامهٔ شماره ۸ ــ ص ۴۳
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۱ــ زن و شوهر چگونه مى توانند زندگى سعادتمندانه اى براى خود و فرزندانشان فراهم آورند؟
۲ــ سرانجام عدم گذشت و ناسازگارى زن و شوهر چيست؟

۳ــ آيا طلاق و جدايى عملى پسنديده است؟
۴ــ طلاق و جدايى چه تأثيرى بر کودکان دارد؟

۵ ــ نظر دين اسلام نسبت به طلاق را شرح دهيد.
۶ــ آيا اسلام استقلال مالى زنان را به رسميت شناخته است؟

۷ــ تدابيرى که قانونگذار اسلام براى جلوگيرى از طلاق انديشيده کدام است؟
۸ ــ طلاق از حقوق کدام يک از زن و يا شوهر است؟

۹ــ آيا مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
۱۰ــ در چه مواردى زن حق طلاق دارد؟

۱۱ــ آيا زوجين مى توانند دربارهٔ طلاق توافق کنند؟ 
۱۲ــ درصورتى که زوجين در مورد طلاق به توافق برسند تشريفات آن نوع طلاق چيست؟

۱۳ــ طلاق را تعريف کنيد.
۱۴ــ شرايط طلاق کدام است؟
۱۵ــ موجبات طلاق چيست؟

۱۶ــ اقسام طلاق را نام ببريد.
۱۷ــ نقش سردفتر طلاق در مورد طلاق هاى توافقى چيست؟

۱۸ــ آثار طلاق رجعى را شرح دهيد.

۱۹ــ آثار طلاق بائن را توضيح دهيد.
۲۰ــ حضانت را تعريف کنيد.

۲۱ــ حضانت دختر تا سن ……… با مادر است.
۲۲ــ حضانت پسر تا سن ……… با مادر است.

۲۳ــ قانونگذار در تدوين قانون حضانت ……طفل را درنظر داشته است و توجهى به وضعيت 
…… طفل و …… او نکرده است.

۲۴ــ دو مورد از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط هريک از والدين را نام ببريد.
۲۵ــ ولايت را تعريف کنيد.

۲۶ــ اقسام ولايت را توضيح دهيد.
۲۷ــ تفاوت حضانت و ولايت را شرح دهيد.

؟ ؟؟ ؟؟
؟ سؤالات



  ١٠٤  

بخش سوم

منابع و مآخذ

۱ــ امامى ــ سيدحسن ــ حقوق مدنى ــ انتشارات کتابفروشى اسلاميه ــ تهران ۱۳۴۲.

۲ــ جعفرى لنگرودى ــ جعفر ــ حقوق خانواده ــ کتابخانهٔ گنج دانش ــ تهران ۱۳۶۸.
۳ــ جعفرى لنگرودى ــ جعفر ــ اصطلاحات حقوقى.

۴ــ دهخدا ــ على اکبر ــ لغت نامه دهخدا ــ گردآورنده ــ معين.
۵ ــ شريف ــ على ــ حقوق خانواده ــ نشر دنياى نو ــ تهران ۱۳۷۲.

دانشگاه  انتشارات  ــ  حقوق  تاريخ  از  مباحثى  ــ  قانون  سرگذشت  ــ  على پاشا  ــ  صالح  ۶ــ 
تهران ۱۳۴۸.

۷ــ صفائى ــ حسين و امامى ــ اسدالله ــ حقوق مدنى ــ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵.
۸ ــ صفائى ــ حسين و امامى ــ اسدالله ــ حقوق مدنى جلد دوم ــ انتشارات دانشگاه تهران 

.۱۳۷۶
۹ــ عراقى ــ عزت الله ــ حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟ نشر راهنما ــ تهران ۱۳۶۹.

۱۰ــ عراقى ــ عزت الله ــ طلاق و مسائل آن ــ نشر راهنما ــ تهران ۱۳۶۲.
۱۱ــ کاتوزيان ــ ناصر ــ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران ــ شرکت انتشار با 

همکارى بهمن برنا ــ تهران ۱۳۷۴.
۱۲ــ کاتوزيان ــ ناصر ــ حقوق مدنى ــ خانواده جلد اول ــ شرکت انتشار با همکارى بهمن 

برنا ــ تهران ۱۳۷۵.
۱۳ــ کى نيا ــ مهدى ــ جرم شناسى ــ جلد دوم ــ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶.

ـ سازمان مطالعه و تدوين  ـ غلام عباس ـ ـ مبانى جامعه شناسى ترجمه توسلى ـ ـ بروس ـ ۱۴ــ کوئن ـ
کتب علوم انسانى ــ تهران ۱۳۷۴.

۱۵ــ محقق داماد ــ حقوق خانواده ــ نکاح و انحلال آن ــ نشر علوم اسلامى ــ تهران ۱۳۷۲.
۱۶ــ مطهرى ــ مرتضى ــ نظام حقوق زن در اسلام ــ انتشارات صدرا ــ تهران ۱۳۵۷.

ــ  فرج الله  ــ  قربانى  تدوين  ــ  مدنى  و  اساسى  مقررات  و  قوانين  کامل  مجموعهٔ  ۱۷ــ 
تهران   ۱۳۷۳.


